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پردازم. برای ورود به این موضوع در نوشتار پیش رو به مسئله اسطوره و روان با تأ�ید بر زنان شاهنامه می

که اسطوره و روان چه نسبتی درآمدی را با بیان چند گزاره کلیدی مطرح خواهم کرد؛ نکته اول اینابتدا پیش

 نگریست؟  پژوهانه به اسطورهبا هم دارند؟ اص� چرا باید از منظر روان

بنیادِ کل هایِ میلخیال هشدتحریف هماندها باقیاسطوره«کنم؛ ای از فروید آغاز میسخن خود را با جمله

به عبارتی دیگر، » روند.شده) بشریتِ جوان به شمار می(سکو�ر�زه هشدها هستند و رویاهایِ گیتیاییملت

گونه که آرزوهای سرکوفته و شوند، همانی میبنیاد در عرصه روان در تصویر بازنمایهای میلخیال

شوند. زمانی که پیرامون امر تصویری سخن رانده به ضمیر ناآ�اه، در رویا به شکل تصویر بازنمایی میپس

آید. اسطوره هم چنین نقشی برای شود و به ک�م در میگفته شود، امر تصویری وارد امر نمادین می

 کرده است.بشریت ایفا می

آ�اه های مهم فروید این بود که ضمیر ناروایی نیست. یکی از کشف هزمانی، گذشت همیر ناآ�اه گذشتدر ض

های مختلف در رویا از کودکی گونه که زمان) است. همانTimelessnessیا  Zeitlosigkeitزدوده (زمان

ها از که قرنفتد. با وجود ایناها هم این امر اتفاق میشوند؛ در اسطورهتا ا�نون و آینده در هم ادغام می

ها، ها گذشته است، ولی همچنان در سراسر دنیا اشتیاق زیادی نسبت به نمایشگیری اسطورهشکل

د. مخاطبان در های مبتنی بر اساطیر و یا حتی پرداختن به خود آن متون باستانی وجود دارها و رمانفیلم

ها هم کنند. به عبارتی اسطورهها برقرار میاسطوره جغرافیایی پیوند عمیقی با ههر زمان و هر ناحی

 شمول هستند. زدوده و هم جهانزمان

توان یک آناتومی متصور شد. بر همین گونه که جسم یک آناتومی مشخص دارد، برای روان هم میهمان

مشترک ) از یک جهت Symptom» (های روانیهای بیمارینشانه«اساس فروید اسطوره را با رویا و 



ها یک محتوای آشکار دارند و یک محتوای نهان. ا�ر اسطوره بیند: از جهت ساختاری؛ چرا که اسطورهمی

شد. دلیل تمام گفتارهای شفاهی و خواندیم و تمام میاش را میفقط دارای محتوای آشکار بود، قصه

برای روانکاو فرق » هاانهنش«طور که ای دارند. همانمکتوب حاضر این است که اساطیر محتوای نهفته

 هپیامی نهفته است. نقطبرای او » نشانه«را خاموش کند، بلکه در این » نشانه«خواهد دارد. روانکاو نمی

شونده رویایی را به بستر طور که فرد تحلیلکند؛ همان گو است که باید راهی به ک�م باز سخن هسکوتِ سوژ

هایی به ضمیر ناآ�اه فرد کند و در این راستا راهی را به ک�م بیان میآورد و بدین ترتیب تصویرروانکاوی می

 شود. گشوده می

گری روان راه ضمیر ناآ�اه هستند. به این جهت اهمیت اسطوره در بازنمایانبه تعبیر فروید، رویا یا شعر شاه

ها ها و نسلبا وجود قرن های تفسیری اسطوره و این مسئله کهچنین پرداختن به �یهشود. همنمایان می

انتوژنی، فیلوژنی را در خودش «گوید: دهد. فروید میهمچنان حضور دارد، اهمیت فراوان آن را نشان می

توان به نوعی رشد و تحول فرهنگ را یعنی در بستر مسیر رشد و تحول روانی کودک، می» کند.تکرار می

آید. به عبارتی دیگر، قرار بر این گری، که از تمدن و فرهنگ میویران، Distructionی مرگ، رانه ببینیم؛ رانه

طور که در بشر نخستین پذیر شود. همانگری وا�یش یافته و فرهنگی ویراناست که به تدر�ج این رانه

رانش نداشته باشد، در کودک هم این نیاز وجود ندارد، بلکه ممکن بود این خصلت نیازی به سرکوب و پس

 شود.گیرد و فرد وارد گفتار میرشد او و به مرور، کلمه جای عمل را میبا 

طور که ما هرگز از مراحل روانی کند. همانکس کامل عبور نمیهایی هست؛ هیچبا این وجود، گاه تثبیت 

یادی که در عصر معاصر که تأ�ید ز شوند. کما اینهایی میها باعث ایجاد بازگشتعبور کامل نداریم و تثبیت

گیرد، شاهد فجایعی در سراسر جهان هستیم که شاید تفاوت زیادی بر مدرنیته و حقوق بشر و... صورت می

گرتر باشد، چرا�ه انسان معاصر مسلح به ابزار ویرانی با انسان بدوی نداشته باشد؛ حتی شاید ویران

 تری است. قوی

  Deferredیا glichkeitäNachtr» (وقکنش مع« ها دچار پدیدهدر مواقع دیگری نیز برخی تجربه

Actionهای تواند در زمانماند؛ بلکه این خاطره میشوند، به این معنا که یک خاطره ثابت نمی) می

کنیم؛ برای مثال های مختلف تفسیری داشته باشد. ما این پدیده را در زندگی تجربه میمختلف، �یه

های روانی متفاوتی داشته باشد. تواند تجربهدوران کودکی، میهای مختلفی از یادآوری یک خاطره در برهه

حتی ممکن است یک خاطره در آغاز برای ما تروما یا زخم روانی نباشد، مث� در کودکی خیلی زودهنگام، در 



حالی که بعد از زمان بلوغ آن خاطره برای ما معنای دیگری پیدا کرده و تبدیل به تروما شود. در این مثال 

 یا تعویق مواجه هستیم. “ Nachtrailigkeit”ا همین مفهوم ما ب

افتد؛ ممکن است در حافظه فرهنگی یک ملت، تروماها و همین مسئله بعضا در سطح ک�ن هم اتفاق می

های احساسی مختلف با آن صورت بگیرد. به همین ترتیب های مختلف، تجربهحوادثی باشد که در زمان

داشت و تعابیر و تفاسیری که ما امروز در مورد زنان شاهنامه داریم، مساوی هایی از برممکن است �یه

ایم.  نباشد با سوژه ایرانی چند قرن پیش. برای ما معاصر که تجربه مشروطیت و امثال آن را در پیش داشته

 ای تعویقی دیده شوند. توانند به گونهها میبنابراین این سوژه

دارد؛ او پزشک متخصص گوش و حلق و بینی بود که برای فروید دیگری  ای خطاب به فیلیسفروید نامه

طور کرد. در این نامه اینهای خود را با نگاشتن به او دنبال میشد، کسی که تحلیلبزرگی محسوب می

شوند. فکنی میآورد که برونهایی را به وجود میادرا� درونی ناآشکارِ دستگاه روانی، ایلوژن«گوید: می

شوند و بعد این بازنمود درون روان آدمی که ٬فکنی میآیند، برونی اول درون به درون میی در وهلهیعن

های این فرآیند در یکی از نمود» کند.حقیقت روانی در آن نهفته هست، فراتر از واقعیت بیرونی عمل می

وره واقعیت بیرونی داشته یا نه، که آیا اسطشود؛ از منظر روانکاوانه اساسا این مسئله ها دیده میاسطوره

گونه که سوژه مهم نیست. مهم این است که حقیقتِ روانیِ نهفته در سوژه، با آن نسبت مستقیم دارد. آن

 آن را تجربه کرده است. 

ن میدر واقع اسطوره در وجه ناواقعیت خود، آن سازد را توضیح کند و میچه که واقعیت ما را متعیَّ

ها را بپذیریم. به عبارتی، برای ضمیر آ�اه ما، به عنوان توانیم آنها هست که ما نمیعیتدهد. برخی واقمی

های هایی چون رقابت، حسد، پرخاشگری، میلیک انسان فرهنگی، فرهیخته و اخ�قی، پذیرش واقعیت

اند پیدا کند، تورانده یکی از مسیرهایی که میممنوعه و... گوارا و قابل هضم برای نیست. این واقعیت پس

شناختی هستند؛ های هستیفهفالوسها، شامل ها است و به همین خاطر بسیاری از اسطورهدر اسطوره

های روانی ها. در واقع علت جذابیت بسیاری از مسائل هم در این است که ما تجربهمث� تولد و مرگ قهرمان

 تواند این باشد.نکات میتر�ن کنیم؛ یکی از اصلیها بازیابی میخودمان را در آن

اسطوره هم به نوعی دروغ است؛ ا�ر دروغ را برابر با » هنر دروغ است.«گوید: پیکاسو درباره هنر می

ناواقعیت بیرونی در نظر بگیریم. در حوزه هنر هم نسبت آثار هنری با واقعیت بیرونی به همین شکل است. 

 دریافت و محقق کنیم.  تواند موجب شود که ما حقیقت راولی این دروغ می



تواند حقیقت را تواند دروغ بگوید، نمیگوید کسی که نمیمی» چنین گفت زرتشت«نیچه در جایی از کتاب 

کند که حقیقتی وجود داشته باشد؛ و حقیقت وقتی وجود بفهمد. چرا�ه اساسا دروغ زمانی معنا پیدا می

ه حقیقت روانی ماست، هرچند ممکن است دارد، ممکن نیست که دروغی وجود نداشته باشد. اسطور

خوانیم، همگی در یک ایلوژن مشترک قدم ها را میواقعیت بیرونی نداشته باشد. وقتی ما اسطوره

گوید، رویا یک سایکوز کوچک است، یک طور که فروید میگذاریم، یک وهم مشترک، مثل یک رویا. همانمی

ای پذیرفته کنیم چرا�ه مسئلهولی برای معالجه اقدام نمیشویم، ی ما متوهم میپریشی کوچک، همهروان

داند که این توهم است، شود. در واقع بخشی از ذهن ما میخاص تعریف می شده است که در یک عرصه

الشعاع خود قرار دهد. چیزی تواند تمام زندگی ما را تحتاما آن عرصه روانی به قدری جذاب است که می

کند این است که از تصویر چه شخص را از این وهم خارج میاز این وهم است؛ آن که اهمیت دارد، خروج

اند، ولی آیا همه شود. برای مثال، شطحیات تصویرهای ذهنی عرفا بودهآید، تبدیل به کلمه میبیرون می

ره تجارب اند؟ نه، چرا�ه آن مفهوم به کلمه تبدیل شده است. مث� درباگرفتهپریش میباید تشخیص روان

کرده و... های بدنی پیدا میکرده، حتی نشانهگویند روی استری بوده، استر از شدن باد عرق میعرفا می

شود و آن امر نمادین نامیرا خواهد بود؛ میرایی شود، وارد امر نمادین میولی وقتی به ک�م تبدیل می

 شناختی است.مختص به امر زیست

 امام / که تخم سخن را پرا�ندهنمیرم از این پس که من زنده

، با آرتیکل »زنانگی«در آلمانی به معنی  “Weib”درآمد، به بحث زنانگی بپردازیم. لغت حال با این پیش

های گوید و نگاه. مفهوم زنانگی و مردانگی، از آن منظر که روانکاوی می“Das Weib”شود، خنثی گفته می

جا یک بحث علمی تبیینی گیرند که در اینکنند، این مسئله را در نظر نمیسطحی فمنیستی به آن حمله می

 شناس. از نگاه کودک مدنظر هست، نه یک فیلسوف یا جامعه

دهد و فروید این جمله را کمی تغییر می» ست سرنوشت است.سیا«گوید: ای میناپلئون بناپارت در جمله

کند: فالوس پسر عضوی دارد که با آن خودش را تعریف می» آناتومی سرنوشت است.«گوید: می

)Phallus فالوس در روانکاوی از .(Penis رود. ولی دختر از آغاز با یک کمبود شود و فراتر از آن میمتمایز می

گوید هستند. فروید می Phallicشود. یعنی برای کودک در آغاز، مرد و زن اخته شده و یرو مو نداشتن روبه

کوشد این موضوع را توضیح بدهد که زن چیست؟ پاسخ به این سوال به سختی ممکن که روانکاوی نمی

ی، هر آید. چرا�ه از هر دو جنبه بیولوژیک و روانشود توضیح داد که زن چگونه به وجود میاست؛ ولی می



سازی دو هورمون زنانه و مردانه وجود دارد و هر کودک هم  پدر دارد و هم مادر. کودک با هر دو همسان

 ها به میزانی هم عشق دارد و هم خشم. از نظر روانی هم دوجنسیتی است. کند. به هر دوی آنمی

جا زن به مفهوم امر در این دهد؟اما زمانی که قرار است در فرد تمایز جنسیتی اتفاق بیفتد، چه روی می

شناختی مطرح نیست، بلکه مترادف جایگاه زنانه در نظم نمادین است. به همین دلیل هم در زیست

های فرانسوی، ژوئیسانس زنانه خیلی به تجربه عرفانی نزدیک های پسافرویدی و هم خوانشخوانش

مرد با فالوسش ازدواج کرده است.  شود. به ا�ستازی، یک وجد عارفانه. چون فراسوی فالوس است.می

 کنند، هرچند از آن چیزی ندانند.رود. تجربه میولی زن خیلی فراتر از آن می

“ Ecstasy of Saintساز، در مورد این خلسه رازآمیز یک مجسمه دارد با عنوان لورنتسو برنینی مجسمه

”Teresa  از قدیسه”vilaÁTeresa of “ هفدهم. این قدیسه در اتوبیوگرافی ، عارف برجسته مسیحی قرن

و درباره این جمله » بخشی آن نیست.درد شیر�ن وارد بر جسم که توان پایان«خود چنین عبارتی دارد: 

تواند رخ دهد. در شود که آن سوی اصل لذت یا ژوئیسانسی است که برای زن در این جایگاه میگفته می

 تری به چنین تجار�ی داشته باشد. تواند گشودگی بیشمی ”Non-Toute“یا » نه همه«این   واقع زن با

تواند گاهی برود در درمورد مسئله جایگاه زنانه یا پدرانه یا جایگاه مادرانه، شخص به مفهوم بیولوژیک می

. در مورد زنان شاهنامه Personalباید دید و نه  Positionalها را باید جایگاه والد دیگر؛ یعنی این جایگاه

 کمدستاز این منظر، کم دستاید توجه داشت که ابعاد مختلفی از یک جایگاه زنانه مدنظر است؛ هم ب

 شنوم. خوانم و میگونه میمن این

داریم. مث� مشکل بیمارانی که در کانسترا�چر  A womanنداریم،  The womanدر این فضا ما 

)Constructureیک زن مطلق وجود دارد و باید مثل آن کنند ) هیستریک هستند این است که فکر می

مطلق را  فالوسای برسد که این ها این است که من زنم یا مردم؟ ولی باید به نقطهشوند. پرسش آن

است. تعریفی از  A womanتواند نسبی شود، نمادین چیزی است که می فالوسکس ندارد. آن هیچ

تواند سام را با دیپلماسی دخت میه است؛ مث� سینمدارانزنانگی. این زنانگی در جایی خردورزی سیاست

گوید: تأثیرش است که میقدر تحتو مذا�ره، از لشکرکشی به کابلستان منصرف کند و بعد از آن سام آن

 کند:ربایی او را تأیید میفردوسی نیز جنگاوری و دل» ستایید او را چنان چون سزد.«

 صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت

اند، ، زنانی که گویی نوعی دلربایی در کنار جنبه جنگاوری داشتهPhallicاز آغاز چنین جذابیتی برای زنان 

گونه دهد اینشود، تصویری که فردوسی از او ارائه میوجود دارد. زمانی که گردآفرید به داستان وارد می

 است:



 ز�ر  فرود آمد از دژ به کَردارِ شیر / کمر بر میان، بادپایی به

آید، چنین درباره جنگاوری او صحبت در مورد گردیه، زمانی که برای کشتن تُبُرگ، پهلوان چینی در داستان می

 و زنانگی او را بگوید؛ Femininityخواهد از ظاهر گردیه، شود، اما وقتی فردوسی میمی

 رخ د�رام بهرام بود / خردمند را گردیه نام بودپری

در آن هست؛ مردانه،  Masculinityکه جنبه » به کردار شیر «گوید و یا در مورد گردآفرید، در جایی می

Activityکند؛های زنانه می، فعالیت جنگاوری. در سوی دیگر توصیفاتی هست که در مورد جذابیت 

 دو چَشمش گوزن و دو ابرو کمان

 یا

 به با�ی او سروْ دهقان نکِشت!

پدر در سخن مادر است، چرا�ه متافور پدری اهمیت بسیاری دارد برای این که کودک از مادر نکته دیگر نام 

شود. ای که در مورد سهراب پیچیده است و بدون پدر مرد میجدا شود و در میل مادر بلعیده نشود. نکته

ر سهراب حضور کدام به آن مفهوم جایگاهی، برابر با مردانگی نیستند. پدقوی شدن، جنگ کردن و... هیچ

نداشته، اما او به دنبال نام بوده و تهمینه به او نگفته بوده است. در سطح آشکار ممکن است این رفتار 

تهمینه به دلیل ترس بوده، اما نکته این است که گویی مادر میل داشته است فرزند را در جایگاه فالوس 

 گوید:شود و میاب خشمگین میخود قرار دهد و نزدیک به خود نگاه دارد؛ تا جایی که سهر

 ام؟ وَز کدامین گهر؟ / چه گویم، چو پرسد کسی از پدر؟ز تخمِ کی

 گر این پرسش از من بماند نِهان / نمانم تو را زنده اندر جهان!

دهد. از این نقطه به کند؛ که میزان اهمیت پیدا کردن نام پدر را نشان میاو حتی مادر را تهدید به قتل می

ای که تبدیل رود؛ پدرکشیکند، اما خیلی دیر است و سهراب برای پدرکشی میر شروع به توضیح میبعد ماد

 شود. به پسرکشی می

 چو سامِ نَریمان به گیتی که نبود / سرش را نیارِست گردون بسود!

 که در واقع پاسخ مادر است.

. در این مثال، بر این قسمت که مورد توان کرد، فرانک همسر آبتین استباره می دیگری که در این اشاره

 نام پدر است تأ�ید خواهم داشت: 

ریدون دوهشت / از البرزکوه اندرآمد به دشت      
ُ

 چو بگذشت از آن بر آف



 برِ مادر آمد، پژوهید و گفت / که بگشای بر من نِهان از نِهفت

 بگو مر مرا تا که بودم پدر؟ / کیم من؟ ز تخم از کدامین گهر؟     

 دهد:مادر پاسخ می

 زمین / یکی مرد بُد نام او آبتین                    تو بشناس کز مرزِ ایران 

جا سخن فراتر شود. همچنین باید توجه داشت که اینگر تار�خِ پدر و سرزمین پدری میجا روایتو مادر این

شود. به قول گاسِت یده معرفی میبال عنوان فردی که در بستر فرهنگ ایراناز شخص پدر است؛ و پدر به 

ای، چه در سطح مندی چه در سطح خُرد و تاریخچهو این تار�خ» انسان، حیوان تاریخی است.«گوید که می

 شود.ک�ن دنبال می

نام زیادی هم هستند مثل مادر سیاوش، داستان منوچهر و... که از در حال در این بحث، مادران و زنان بی

شود؟ نام، که به قول هگل قتل شیء شود وقتی نام داده نمیآن نیست؛ اما چه میحاضر مجالی برای 

افتد؟ جا مسئله نام ندادن یا نوعی حذف نمادین، اتفاق میاست، ولی ورودی به امر نمادین است. چرا این

 .پرداختنخواهم بحث است که در حال حاضر به آن این پرسشی قابل

رنواز اشاره خواهم کرد. افرادی از جمله بارتلمی درباره نام هدر آخر به همسران فریدون، و ب
َ
طور خاص به ا

رِنَوَک«اند که ارنواز گفته
َ
به سخن، کسی که سخن اثرگذاری دارد، » وا�«یا » وَک«خوانده شده است؛ » ا

به یک  هاخورد که سخن نیکو دارد. تمام این ویژگیآید، به کسی برمیکند. زمانی که ایرج میاشاره می

 های آن سخن است، سخن بلند. تر�ن شاخصهرسند؛ چیزی که در فرهنگ ما نیز یکی از مهمجایگاه زنانه می
 


